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  چكيده 
في و توضيحي) زبان فارسي توصي( مقالة حاضر به مطالعة ساختاري و صوري بندهاي موصولي

حركت بند موصولي از جايگاه اشتقاق در پايه به چگونگي اصلي اين پژوهش،  پرسش. پردازد مي
خصوص حركت  طور كلي، سه ديدگاه در به. هاي بالاتر است انتهاي جمله و چگونگي اتصال آن به گروه

جايگاه پس از فعل و انتهاي ( 2راستبه سمت  1بند موصولي در زبان وجود دارد: ديدگاه حركت بند
و ديدگاه حركت عناصري مانند فعل به سمت چپ و سرگرداني بند در  3جمله)، ديدگاه ادغام با تأخير

هاي زبان فارسي نشان  براي پاسخگويي به پرسش پژوهش بايد گفت تحليل داده. جايگاه پس از فعل
لي در جايگاه پس از فعل، حركت اجباري بند دهد با توجه به امكان داشتن بندهاي موصولي متوا مي

هاي همپايه، نتيجه از جايگاه متمم درجه به جايگاه پاياني و نيز امكان حركت بند موصولي با هسته
يافته  بند موصولي حركت. پذيرد حركت بند موصولي در فارسي فقط به جايگاه پس از فعل صورت مي

  . اي داشته باشد سازه د تا بر رد خود تسلط شوبه گروه زمان يا گروه كانون افزوده مي
  

  . نما، حركت بند، مبتدا، كانون: بند موصولي، متممواژگان كليدي

  
  
 

 
1 extrapositio n  

گاه2 ارسي، جاي گارش زبان ف وجه به جهت ن پس از فعل است در حالي كه در زبان بات ان جمله و  اي گاه پ يسمت چپ جاي نجام م به سمت راست ا ند  گارش از چپ به راست است حركت ب كه جهت ن يسي  ون انگل   شود. هايي همچ
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  مقدمه. 1
پاياني است، اما ترتيب عناصر در آن هم   پاياني و زمان گرچه زبان فارسي، زبان فعل 

يك وضعيت آميخته  زبان فارسي. باشدمي فاعل فعل مفعولو هم  فاعل مفعول فعلصورت  به
كند و در تعدادي نيز مانند پاياني عمل مي  هاي فعلها مانند زباندارد و در تعدادي ويژگي

صورت  عنوان مثال اگر مفعول در سطح گروه باشد، ترتيب جمله به به. مياني  هاي فعلزبان
به عبارتي شود؛ مي فعل مفعولشود؛ اما اگر مفعول بند باشد، ترتيب جمله مي مفعول فعل
كند و پيروي نمي 4لحاظ جايگاه هسته نسبت به وابسته، از يك الگوي هماهنگ فارسي به

كه يك وضعيت بينابين و خلاف  طوري شوند؛ بهها قبل از هسته واقع نميهميشه وابسته
واژهاي زياد دارند بعد از هسته قرار  هاي سنگين كه تعداد تكهماهنگي دارند و وابسته

وضعيت موجود  ،5به اين ترتيب از برآيند دو نيروي در رقابت هماهنگي و سنگيني. گيرند مي
هاي نحوي به عبارتي ديگر پارامتر هسته، قابل تعميم به همة مقوله. شوددر زبان حاصل مي

اليه، موصوف و صفت، مضاف و مضاف( هاي هستة وابستهدر اين زبان نيست؛ هم ترتيب
ضمير اشاره و اسم، عدد و اسم) ( هاي وابستة هستهتيبهسته و بند موصولي) و هم تر

توان به اين نتيجه رسيد كه پارامتر هسته شناختي مياز اين پارامترهاي زبان. وجود دارند
هاي تنها از زباني به زبان ديگر، بلكه در درون يك زبان واحد نيز ممكن است در مقوله نه

به اين دليل است كه گرچه زبان هستة . شدنحوي گوناگون رفتار نحوي متغيري داشته با
صورت پيشافعلي قرار دهد، اما ما در  پاياني همچون فارسي تمايل دارد تمامي بندها را به

زبان فارسي دو . شويمروساخت جملات پيوسته شاهد حضور بند در جايگاه پس از فعل مي
كاربرد كمتر و محدودتر فعل مياني) كه بسامد وقوع و ( كند و شق نشاندارشق را تحمل مي

. لحاظ پردازشي از بين نرود و خلأ معنايي ايجاد نشود دهد كه اطلاعات بهدارد، وقتي رخ مي
ها متفاوت  گذارد، كاربرد آنطور كلي، هرگاه زبان دو يا چند امكان را پيش روي مي به
  . شود مي

بند  ساخت موصولي يك گروه حرف تعريف مركب است كه شامل هستة موصولي و
دهند كه توزيع گروه حرف تعريف را آن دو با هم يك سازة نحوي تشكيل مي. موصولي است

اي در گر پسين و وابسته به بند اصلي است كه ناهماهنگي مقوله بند موصولي توصيف. دارد

 
4- harm ony   
5

- heaviness  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

19
 ]

 

                             2 / 29

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-12374-en.html


 1394)، مرداد و شهريور 24(پياپي  3، شمارة 6دورة                                                       جستارهاي زباني      
 

 

 243

 شدهگيريگروه حرف تعريف) از مقولة بند درونه( دارآن وجود دارد؛ يعني مقولة بند درونه
نما) متفاوت است و نقش معنايي و نحوي، قرينة هسته در بند موصولي مستقل از ممگروه مت(

كه در بند اصلي نقش  آن مرديهستة اسمي » 1«در جملة . هايش در بند اصلي استنقش
دارد، در بند موصولي نقش نحوي مفعول غير صريح و  6نحوي مفعول و نقش معنايي پذيرا

عنوان سازة مشترك در بند اصلي و موصولي در  اسمي به هستة. دارد 7ورنقش معنايي بهره
اش در بند موصولي باعث  مرجع قرينه عنوان شود و بهزبان فارسي در بند اصلي ظاهر مي

  . باشد 8شود بند موصولي داراي خلأ يا ضمير ابقاييمي
  . شناسم من آن مردي را [كه حسن به او كمك كرد] مي. ) الف1

  . شناسم [كه حسن به او كمك كرد] ا ميمن آن مردي ر. ب     
انتهاي جمله يا به جايگاه بلافاصله پس   حركت بند، فرآيندي است كه طي آن يك سازه به

نظر در ميان   از آنجا كه اتفاق. )Baltin, 2006: 237( كند اش حركت مي از جايگاه اصلي
رد، اين پژوهش شناسان در موضوع حركت بند موصولي در زبان فارسي وجود ندا زبان

هايي كه برگرفته از متون  سعي بر آن دارد تا براساس استدلالات نحوي و به كمك داده
صورت  نوشتاري است نشان دهد كه جايگاه اشتقاق در پاية بند موصولي قبل از فعل به

اي براي هستة اسمي است كه به دلايل نقشي، نحوي توسط فرآيند حركت بند و حركت افزوده
  . شودي مركب به جايگاه پس از فعل افزوده ميگروه اسم

  
  پيشينة تحقيق. 2

حركت به چپ، ( دهد كه سه تحليلپيشينة مطالعات در مورد حركت بند در زبان نشان مي
در اين بخش پس از توضيح . راست) در اين مورد وجود دارد ادغام با تأخير و حركت به 

ها را در بندهاي  غام با تأخير، عدم كارايي آنهاي حركت به چپ و اديك از ديدگاه مختصر هر
، به شرح مفصل رويكرد حركت بند به راست »3«موصولي فارسي بيان نموده و در بخش 

  . پردازيم) كه تحليل مورد نظر در اين پژوهش است، مي2006( پيشنهادي بالتين
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  ديدگاه حركت به چپ. 2- 1
شده در گروه حرف تعريف مركب) در گيريدرونه( نماكريمي معتقد است حضور گروه متمم

نما به گروه متمم نتيجه، افزودگي جايگاه پس از فعل، ناشي از اعمال قاعدة حركت بند و در
 :Vide. 2001( كندگروه فعلي نيست؛ زيرا حركت بند برخي از اصول اساسي را نقض مي

302 :(  
ة غير معنايي/ يافته يك مشخص حركت بند وقتي ممكن است كه عامل حركت. 1

  باشد؛  9تعبيرناپذير
  گر هستة نقشي برود؛ حركت بند تنها وقتي ممكن است كه بند به سمت چپ به مشخص. 2
بودگي حركت بند از درون گروه حرف تعريف مشخص، موجب نقض تأثير مشخص. 3
گر گروه حرف تعريف مركب با حرف تعريف و هستة اسمي يا رد شود؛ زيرا مشخصمي
نما به كار عنوان روزنة فرار قابل دسترس براي گروه متمم تواند بهپرُ شده است و نميها  آن

  رود تا بتواند از گروه حرف تعريف خارج شود؛ 
شده به جايگاه پس از فعل، گيريبا حركت دو بند درونه» ب 2«شدن جملة  نادستوري. 4

  حاكي از عدم امكان رخداد حركت بند در زبان فارسي است: 
-كه از قديم مي [به دوستي ]شهر بود كه در [CP [ti DP  ]را اينويسنده[KsP[كيميا. ) الف2

 . [(a) 75]معرفي كرد  ]شناخت

 كه در[CP  ]معرفي كرد [tk] [به دوستيi[  j]ti DP]  tاي رانويسنده[KsP]VP[كيميا*. ب     

  . ]Kشناختكه از قديم مي  j[ P]شهر بود
حرف ( [ / موصولي را در جايگاه پس از فعل در نتيجة حركت كريمي حضور بند متممي

داند كه در اين مي ]+ كانوني[گر هستة نقشي داراي مختصه به مشخص ]تعريف) اسم
. ماندشود و بند در جايگاه پس از فعل سرگردان ميصورت فعل به هستة نقشي افزوده مي

گر گروه كانون حركت جايگاه مشخصتعريف به  ابتدا گروه حرف » ب 4ب و  3«هاي در جمله
ترتيب بند در جايگاه پس از فعل  اين كرده و سپس فعل به هستة كانون حركت كرده است؛ به

دهندة تمايل كلي زبان فارسي با ويژگي قلب نحوي است اين حركت نشان. ماندسرگردان مي
ن موجب حركت كنندة نقش گفتماني مانند مبتدا و كانوهاي بازنماييكه در آن مختصه

  شوند:  مي
 

9
uninterpretable feature 
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   [(a) 72]. پذيرند مي ]]گناههكه رامين بي CP [  را ]همه اين ادعا[DP[. ) الف3
  [(b) 72]] . گناههكه رامين بي [CP پذيرندميرا  ]همه اين ادعا[DP . ب      

  . [(a) 73]به كيميا دادم  ]]كه سپيده ديروز خريد CP [را ] آن كتابي[DP[من . ) الف4
  . [(b) 73] ]كه سپيده ديروز خريد CP [دادمرا به كيميا ] آن كتابي[DP من . ب      

حرف ( [كه معلوم نيست چرا حركت ماند: اول ايننشده براي كريمي باقي ميدو مسئلة حل
شود، گر گروه نقشي موجب حركت فعل به جايگاه هستة نقشي ميبه مشخص ]تعريف) اسم

ويژه در ساخت موصولي)؛ مشكل دوم مربوط به  به( ي نيستحتي در مواقعي كه فعل كانون
حركت اجباري مفعول غير صريح همراه با فعل است كه موجب تضاد جفت جملات زير 

تواند مي  چهبر همه، هاي فعلي و عناصري همچون دليل حركت اجباري وابسته. شود مي
  باشد؟
  . [(a) 80]  كردي كه تو به من معرفي ]خانه خريدم] [از مردي[من . ) الف5
   [(b) 80]. خانه ] از مردي كه تو به من معرفي كردي[ خريدممن *. ب     
 كيميا. ) الف6

FP] ]را كتابيF] i [ به سپيده داد[k[ ]ti DP]ti KsP] CP كه روي ميز بود[[[ 

[90 (a)] tk  .  

 كيميا*. ب     
FP] ]را كتابيF] i [  داد[k[    ] ti DP]ti KsP] CP  به سپيده ]]]روي ميز بودكه 

 .[90 (b)] ti    
 . ) الف7

FP] ]اين واقعيت[   F] iروشنه بر همه[k[   CP] ti  DP]گناهه]]كه سپيده بيtk  . [91 (a)]   
 *. ب     

FP] ]اين واقعيت[ F] i  روشنه[k[   CP  ]ti  DP]بر همه  ]]گناههكه سپيده بي tk      . [91 

(b)].      
دهد، بلكه در اشارة فارسي را در هستة گروه حرف تعريف قرار نميكريمي ضمير 

داند؛ زيرا به باور او  گر گروه حرف تعريف همراه با هستة اسمي اشتقاق در پايه ميمشخص
)؛ Vide. 2001: 28( شوندحرف تعريف و هستة اسمي با هم دستخوش حركت نحوي مي

    . )همه اين ادعا را/ اين ادعا را همه( نددهبنابراين اين دو يك سازة نحوي را تشكيل مي
8 ( DP] DP] )مرد ( آن _ D’] i [ي OPi  CP] C’]  كه منproi  ديدمش[[[[i  [33]  ؛ كريمي در

اضافه بر اين باور است كه حرف اضافه، ضمير اشاره و  سازي مفعول حرف مورد موصولي
يابند و سپس با هم به  مي گر گروه حرف تعريف، اشتقاق در پايهمشخص هستة اسمي در
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كنند و به دليل حضور حرف اضافة بروني، حرف اضافة  جايگاه خالي در بند اصلي حركت مي
اما اگر حرف اضافة بروني وجود نداشته باشد، حذف حرف . دروني به قرينه حذف شده است
د موصولي براي واقع شدن بن» 9«اي مانند  به باور او در جمله. اضافة دروني غير ممكن است

گروه حرف  گر در مشخصآن دختري كه اي با  اضافه در جايگاه پس از فعل، ابتدا گروه حرف 
كند كنندة مختصة كانون حركت مي گر هستة نقشي بازنماييتعريف اشتقاق يافته، به مشخص

  رود: و سپس فعل به هسته آن مي
امروز تلفني ]]] ملاقات كردم ei ديروز كه’OPi CP]ti DP] i [  C[با آن دختري [PP. ) الف9

  . كنممي صحبت 
  . [63]كنم ديروز اينجا آمد، امروز تلفني صحبت مي آن دختري كه*. ب    

  به نظر نگارنده، تحليل كريمي به دلايل زير، جامع و مانع نيست: 
كه با متمم اسمي به جايگاه كانون حركت  اضافه و فعل، مؤكد نيستند؛ درحالي حرف . 1
  ؛ كنندمي

جا شود، اما قرارگرفتن حرف تواند جابهاضافه به همراه متمم خود مي  گرچه حرف. 2
اضافه قبل از هستة اسمي در گروه اسمي مركب حاوي بند موصولي هميشه ممكن نيست؛  

يعني قرارگرفتن حرف اضافه قبل از هستة بند موصولي در صورتي مجاز است كه فعل بند 
اضافه مشترك نياز داشته باشند، در غير اين  قش تتا به حرف موصولي و بند اصلي براي ن

هاي تتا با فعل بند موصولي و فعل بند اصلي، حرف صورت براي اجتناب از تداخل نقش
اضافه بايد در بند موصولي باقي بماند و در جايگاه متمم آن ضمير استفاده شود و نيز حذف  

  شود: شدن جمله منجر ميبند موصولي به نادستوري
  اينجاست؛ ] امانت گرفتي Ø*شما كتاب را از او/ ازش/ [مردي كه . ) الف10

  از مردي كه شما كتاب امانت گرفتي اينجاست؛ * . ب      
  . از مردي اينجاست*. ج      

 ، نقش تتاي پذيرنده داردگداييگروه اسمي » 11«باره معتقد است در جملة  زاهدي در اين
دارد؛ بنابراين » به«اضافة  براي اعطاي نقش تتا نياز به حرف  دادنفعل . )104: 1390. نك(

كند؛ اما مشكلي را ايجاد نمي دادناضافه قبل از گروه اسمي در ارتباط با فعل  حضور حرف 
اضافه ندارد، مصداق  كه براي اعطاي نقش تتا نياز به حرف  مردناين تحليل در ارتباط با فعل 
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شدن جمله با حذف بند موصولي آشكار  ضافه و غير دستوريا يابد؛ حشوبودن حرف نمي
  شود: مي

  )؛ 1384دبيرمقدم، . ك . ر( كه علي كمي پول داد، ديروز از سرما مرد گداييبه *. ) الف11
  ديروز از سرما مرد؛  ----- به گدا *. ب       
اضافة  فعل ديگري باشد كه براي اعطاي نقش تتاي نياز به حرف مردنجاي فعل  اگر به

داشته باشد، همراهي حرف اضافه و هسته در ابتداي جمله و عدم حضور ضمير ابقايي » به«
  كند؛ شدن جمله وارد نمياي به دستوريخدشه

  . داد بايد بيشتر كمك كنيم -- كه علي كمي پول  گداييبه . ج      
يد حركت كند، تحليل كريمي در مواردي كه فعل اطلاع كهنه است و نبايد به هستة تأك. 3
نما است و گر گروه متممدر جايگاه مشخص كيهستة اسمي » 12«در جملة . ماندپاسخ ميبي

  تواند همراه با هسته به گروه كانون حركت كند:اطلاع نو است، اما فعل اطلاع كهنه است و نمي
  رو ديدي كه از ديدارت خوشحال نبود؟  كي) 12
  

  ديدگاه ادغام با تأخير . 2- 2
يكرد ادغام با تأخير، اعتقاد بر اين است كه بند موصولي در جايگاه افزوده پس از فعل در رو

صورت نهان به پس از فعل ارتقا  پيش از فعل) كه به( قرار دارد و به گروه حرف تعريفي
گروه حرف  [[[( شوديافته تلفظ نميشود؛ اما آن گروه حرف تعريف ارتقايابد، متصل مي مي

به عبارتي، بند موصولي مستقيماً در . )]]گروه حرف تعريف بند موصولي [ ]فعل ]تعريف
  ).Fox & Nissenbaum, 1999: 256( يابدسمت چپ فعل ادغام با تأخير مي

  به دليل دو ايراد تجربي و نظري بر حركت بند، ديدگاه ادغام با تأخير مطرح شد: 
كت فقط به قصد بازبيني ) معتقد است حر1995( ايراد نظري بر حركت بند: چامسكي. 1

آخرين راه حل/ شود كه آن را اصل مشخصه و يا اهداف معنايي و كاربردشناختي انجام مي
اي بند با فرض آخرين چاره، عاملي بايد وجود داشته باشد كه حركت چرخه. نامدمي 10چاره

 در اين صورت شرط همجواري. واژه به چپ، مجاز بدارداي پرسشرا همچون حركت چرخه
مشخصة . شوداو بين مشخصة تعبيرپذير و تعبيرناپذير تمايز قائل مي. نقض نخواهد شد

شود، بلكه دوباره اين تعبيرپذير پس از بازبيني جفت تعبيرناپذير خود از اشتقاق حذف نمي
 

10 
Last resort 
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شود و در چند رابطة تطابق و مشخصة تعبيرپذير روي عناصر، در اشتقاق نحوي فعال مي
دهد يك عنصر دوباره براي بازبيني يابد و اجازه مير حضور ميفرآيند بازبيني ديگ

كه مشخصة تعبيرناپذير بايد به محض بازبيني قبل  حالي ؛ در11هاي هدف حركت كندمشخصه
. صورت منطقي حذف شود؛ زيرا تأثيري در تعبير معنايي ساخت نحوي ندارد  از رسيدن به

به . شودهاي معنايي انجام ميمشخصه تعبير معنايي جمله در سطح صورت منطقي براساس
از آنجا كه حركت بند هيچ مشخصة تعبيرپذيري . شوداين ترتيب اصل خوانش كامل تعبير مي

اما سؤال دومي كه با فرض آخرين . اي باشدتواند حركت چرخهكند، پس نميرا بازبيني نمي
است كه حركت بند چه  بخش نيافته، اينچاره مطرح است و تا به امروز نيز پاسخي رضايت

  كند؟ اي را بازبيني ميمشخصه
كه  ) مطرح كردند مبني بر اين1970( 12ايراد تجربي بر حركت بند را راس و پرميوتر. 2

يك سازة همپاية  هاي گسسته وجود دارند كه هراي با مرجعيافتهبندهاي موصولي حركت
ها جداگانه يك از هسته صورت هيچ) كه در اين Vide. Baltin, 2006: 240- 241( ديگري است

 فعل بند به فاعل جمع نياز دارد: . توانند مرجع بند موصولي باشندنمي

13) A man entered the room and a woman left who were similar.  

  اي تنها در ساخت همپايه ممكن است: تر اين است كه چنين مرجع گسسته جالب
14) *A man visited a woman (yesterday) who were similar.  

هاي يكساني در ساخت همپايه باشند، چنين چيزي ممكن و تنها وقتي دو مرجع در جايگاه
  تواند با مفعول در سازة همپاية دوم تركيب شود: است؛ فاعل در سازة همپاية اول نمي

15) *A man entered the room and I saw a woman who were similar.  
آفرين است؛ زيرا هيچ منبع قابل ها معتقدند طرح مسئلة حركت براي اين ساختار مشكل آن

چنين مواردي . قبولي براي جايگاه اصلي بند موصولي درون هستة اسمي واحد وجود ندارد
شود تا رويكرد اشتقاق در پايه را به حركت بند ترجيح دهيم؛ هرچند لازم است دليل باعث مي

ها در ساخت مرجع گسسته بايد ته باشيم تا توجيه كنيم چرا مرجعاي داشكنندهقانع
  هاي يكسان داشته باشند؟  جايگاه

در رويكرد حركت بند به راست اين محدوديت جايگاه مرجع قابل توضيح است؛ به 
يافته از جايگاه بند حركت. شودعبارتي اين محدوديت به تفاوت محل افزودگي بند مربوط مي

يافته از جايگاه مفعولي به گروه فعلي شود و بند حركتزمان افزوده مي فاعلي به گروه
 

11 multiple checking  
12

 Ross and Perlm utter  
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هاي نادستوري بالا بايد به گروه زمان افزوده بنابراين بند موصولي در مثال. شودافزوده مي
يافته توصيفگر فاعل در سازة همپاية اول خواهد بود و نه شود كه در اين صورت بند حركت

  . همپاية دومتوصيفگر مفعول در سازة 
را براي بند متممي اسمي و موصولي مورد نظر دارد و معتقد است  رويكرد آميختهآقايي، 

حسن اين ديدگاه نسبت به حركت بند به چپ در اين است كه بند متممي و موصولي پسافعلي 
در يك موقعيت و ارتفاع ساختاري يكساني نخواهند بود، بلكه بند متممي اسمي در جايگاهي 

تر از بند موصولي قرار خواهد گرفت زيرا آن تابع شرط موضعي قوي است؛ يعني ينپاي
كه طبق  دوم اين. تواند از روي سازة ديگري عبور كند و از گروه حرف تعريفش جدا شود نمي

آن هم  - محدوديت حاكميت تنها يك جايگاه پسافعلي بالاتري كه تحت حاكميت فعل نيست
  . )Aghaei, 2006: 166( ود داردوج - براي ادغام بند موصولي

اي كه حركت را آخرين به نظر نگارنده اتخاذ رويكرد ادغام با تأخير مشكلي را در نظريه
كه  طوري كند؛ زيرا در اين رويكرد نيز حركت به راست وجود دارد؛ بهداند، حل نميچاره مي

تسلط بلافصل بر هستة  اي كهيابد و به فرافكني بيشينههستة اسمي به سمت راست ارتقا مي
با اين تفاوت كه هستة . شود تا با بند موصولي ادغام شوداسمي قبل از ارتقا دارد، افزوده مي

شود؛ به عبارتي در اين رويكرد، تلفظ يافته به راست پس از ادغام با بند، تلفظ نمي اسمي ارتقا
بند ( ظ پايانة زنجيرههستة اسمي) جايگزين مفهوم سنتي حركت آشكار و تلف( هستة زنجيره

از سويي ديگر اين تحليل از عهدة . موصولي) جايگزين مفهوم سنتي حركت پنهان شده است
شود، ها بند موصولي به گروه كانون افزوده مي هاي همپاية مؤكدي كه در آنتبيين هسته

دستي در  شده، قابل اعمال نيست؛ يعني عدم يكاين تحليل براي بند موصولي كوتاه. آيدبرنمي
كارگيري همزمان دو  همچنين به. كارگيري آن براي همة انواع بندهاي موصولي وجود دارد به

ديدگاه ادغام با تأخير تنها براي مواردي از نوع بالا و ديدگاه حركت بند به پايان جمله براي 
تمامي انواع بندهاي متممي، بندهاي موصولي توصيفي، بند موصولي توضيحي و بندهاي 

در آخر بايد افزود آنچه از نظر كريمي و آقايي . اي با اصل اقتصاد زباني سازگار نيستجهنتي
توالي بندها در انتهاي جمله) با فرآيند حركت بند و افزودگي ( در زبان فارسي غير ممكن است

شود و حل اين مسئله، هدف نهايي پژوهش پذير ميآن به گروه بيشينة زمان و كانون، امكان
  . ستحاضر ا
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  چارچوب نظري. 3
و ) Vide. Baltin, 2006: 240( كند موصولي را مطرح مي بالتين ديدگاه حركت به راست بند

اي ترين فرافكني بيشينه يافته، به اولين و نزديكمطابق تحليل وي در اين رويكرد سازة حركت
يافته از كتعنصر حر. اي داردردش) تسلط سازه( شود كه بر جايگاه اصلي آنافزوده مي

يافته از جايگاه مفعولي به گروه فعلي متصل جايگاه فاعلي به گروه زمان و عنصر حركت
گزيني و امكان توالي بندها نيز  كه حذف گروه فعلي، نقض اصل سوم مرجع شود؛ چنان مي

  شواهدي در تأييد اين ادعا هستند: 
16) a. Although not many people [would ride with Fred] who knew just him, 

some would --- who knew his brother.  
كنندة فاعل در جايگاه پس از فعل به گروه زمان افزوده شده است؛  بند موصولي توصيف( 

 . )ماند بنابراين با حذف گروه فعلي، جمله همچنان دستوري باقي مي

     b. * Although he didn’t call people up who are from Boston, he did --- who 
are from NewYork.  

از آنجا كه بند موصولي در جايگاه پس از فعل به گروه فعلي افزوده شده است، با حذف ( 
 . )شود گروه فعلي، جمله نادستوري مي

17) a. someone picked some books up which were lying on the table who really 
didn’t want to.  

      b. *someone picked some books up who really didn’t want to which were 
lying on the table.  

در ترتيب توالي بندهاي موصولي، بند موصولي مفعولي پيش از بند موصولي فاعلي ( 
 . )شود شود؛ در غير اين صورت جمله نادستوري مي واقع مي

18) a. *hei [VP [VP invited several girls to the party] [CP that Johni dated in high 
school]].  

       b. how many girls did [TPhei invite to the party] [CP that Johni dated in high 
school]? 

نمايگي فاعل  به گروه فعلي افزوده شده، هم» الف 18«يافته در جملة  بند موصولي حركت( 
  . )كند گزيني را نقض مي درون بند موصولي، اصل سوم مرجعضميري و عبارت ارجاعي 

بالتين معتقد است كه اگر حركت بند فرآيند حركت به سمت راست باشد، بايد همانند 
و آن اصل  فرآيند حركت به سمت چپ محدوديتي در نظرية تحديد بر آن اعمال گردد

مقولة مانع را فرافكني  او. ) است1986( شده در نظرية موانع چامسكيهمجواري بازنگري
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كند كه متمم مقولة واژگاني نباشد يا از يك مقولة واژگاني نقش تتا اي تعريف ميبيشينه
  . )Baltin, 2006: 241( 13دريافت نكند

  
  روش تحقيق . 4

اي نوع روش تحقيق حاضر توصيفي است و گردآوري اطلاعات بر پاية مطالعات كتابخانه
شده از آثار بر پاية شواهد موجود در پيكرة  هاي استخراجدهصورت گرفته است؛ گرچه دا

هاي وسيعي از داده بنياد نيست و تحقيق براساس حجم زباني است، اما روش تحقيق، پيكره
انواع بندهاي موصولي موجود در اين پژوهش برگرفته از . گيردزباني مورد بررسي قرار نمي

هرگاه نگارنده مثالي براساس شم زباني . تمتون نوشتاري زبان فارسي معيار معاصر اس
زبان قرار  خود ارائه كرده است، آن مثال در معرض قضاوت شم زباني گويشوران فارسي

  . گرفته است
ها در زبان فارسي كه از لحاظ ساختي ترين فعلنشاندر اين پژوهش تنها پركاربردترين و بي

شخص زبان  كه در قالب افعال شخصي و بي هاييآيند و نيز فعل ساده و مركب به شمار مي
شوند و تنها صورت مثبت خبري فعل بند اصلي مورد شوند، بررسي ميفارسي نمايانده مي

ها به جايگاه پس از فعل  نمايش صورت زيرساختي بندهاي موصولي، حركت آن. توجه است
وساختي هاي ردادن صورت روساختي متفاوت در هر مورد و نيز محدوديت و به دست 

  . گيردها مورد بررسي قرار مي هاي توزيعي آنمتفاوت و محدوديت
گرا و براساس الگوي صورتگرا، اما در راستايي متفاوت پژوهش حاضر بر پاية نظرية كمينه

  . رود دهند، پيش مي دست مي ) به2001( ) و كريمي2006( با آنچه آقايي
  
  هاي پژوهش  تحليل داده. 5

اش حركت داده ي است كه طي آن يك عنصر به جايگاه بعد از جايگاه اصليحركت بند، فرآيند
يافته، با وجود گذر از دو مانع همچنان در زبان فارسي جملة داراي بند حركت. شودمي

دستوري است؛ زيرا حركت بند در اشتقاق نحوي فرآيند اختياري است كه در صورت آوايي 
واقع افزودگي، حركت به  در. كندجواري ايجاد نميشود و مشكلي را براي اصل همانجام مي

 
13a m axim al proj ection that is no t L-marked.  
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جايگاه غير موضوع است و تابع اصل همجواري كه مربوط به حركت موضوع است، 
از آنجا كه فعل در زبان فارسي براي بازبيني مشخصة تصريف قوي به هستة . باشد نمي

تواند به يافته ميتاي كه سازة حركترين فرافكني بيشينه كند، اولين و نزديكزمان حركت مي
شود تا به جايگاه اصلي خود تسلط داشته باشد، گروه زمان است كه از نظر آن افزوده 

بودن، خروج سازه از درون  به دليل افزوده. ساختاري بالاتر از هر عنصر پسافعلي ديگر است
شد، به يافته مؤكد بادر مواردي كه بند موصولي حركت. باشدنما مجاز نميآن و حذف متمم

شود؛ در اين صورت جايگاه افزوده در گروه زمان را بند موصولي گروه كانون افزوده مي
توانيم شاهد حضور دو بند در تنها تحت اين شرايط ما مي. كندديگر يا بند متممي اشغال مي

عنوان مثال  به همين دليل است كه حضور همزمان سه عنصر به. جايگاه پسافعلي باشيم
در . در جايگاه پس از فعل، غير ممكن است بند موصوليو  بند متممي، بنديموضوع غير 

شود؛ يعني اگر بندي به گروه بار، بند افزوده نمي فرآيند افزودگي، به يك گروه بيش از يك
  . تواند دوباره به همان گروه زمان افزوده شودزمان افزوده شد، بند ديگري نمي

  
  قشي مختلف هاي نحركت بند از جايگاه. 5 - 1

سازي است؛ يعني در هاي نحوي، قابل دسترس براي موصوليدر فارسي تمامي نقش
هاي دستوري مراتب دسترسي نقش سلسله. سازي كندتواند موصوليهاي مختلف مي جايگاه

بندي هاي دستوري درجهمراتب نقش سازي در فارسي براساس سلسلهبراي موصولي
 & Keenan). اضافي  <مفعول متممي <عول غير صريحمف <مفعول صريح <شود: فاعل مي

Comrie, 1977: 90)  
هاي نقشي مختلفي كه اسم ويژه بند موصولي توصيفي، از جايگاه بند موصولي، به

تواند به جايگاه پس از فعل اصلي جمله انتقال بيابد؛ به عبارتي حركت بند پذيرد، مي مي
  . اي از سوي آن گروه اسمي نيست نقش ويژه موصولي از درون گروه اسمي، منوط به ايفاي

  :گروه اسمي مركب در نقش فاعل. 1
توانند در اين كلاس شركت كنند كه درس ساخت زبان فارسي را ) دانشجوياني مي19
  . اند گذرانده
  :گروه اسمي مركب در نقش مفعول. 2
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  . چسبيده بود روشن كرد كه مادة سياهي ته آن --- سوز جلو موميايي را  ) وارنر، پيه20
  :گروه اسمي مركب در نقش مسند. 3

ها را  كوشند آنهايي هستند كه ميزبانان لهجه معاصر، بومي  ) تعدادي از نويسندگان21
  . گذارند  نمايش به 

  :گروه اسمي مركب در نقش متمم. 4
  . دادم كه كت و شلوار ارزوني پوشيده بود --- ) پول به آن مردي 22
  :اليهدر نقش مضاف گروه اسمي مركب. 5

  . خاسترنگي برمي از دور قابل رؤيت بود كه ازش دود سبز --- ) منبع نوري 23
  

  انگيزة حركت بند موصولي . 5- 2
  شود: انجام مي آواييو  معنايي، ساخت اطلاعي، نحويحركت بند به دلايل 

گروه اسمي با حركت بند موصولي به جايگاه پس از فعل، تكية اصلي جمله الزاماً بر . 1
توانند در شود كه بين آن گروه اسمي و همة عناصري كه بالقوه ميشود و باعث ميظاهر مي

است و از  بچهتأكيد گوينده روي » 24«در جملة . آن بافت، جانشين آن شوند تباين پديد آيد
نه اي فرياد زد كه واقعاً شجاع و باجرأت بود، شود كه فقط بچهخوانش آن چنين استنباط مي

  كسَ ديگري:
فرياد زد كه پادشاه لخت است كه واقعاً شجاع و  ايبچه) ناگهان از ميان حاضران 24

  . باجرأت بود
شدن چه فعل بند موصولي و فعل بند اصلي يكي باشد، براي جلوگيري از واقع چنان. 2
  كند: اجبار حركت مي هم، بند موصولي به سر صورت پشت ها به آن

  . آيدهايش دود، از دماغش، آتش بيرون ميكه از گوش آيد) حيواني مي25
هاي ساخت اطلاعي است؛ زيرا جايگاه پاياني جمله،  گاهي پسايندسازي به سبب مؤلفه. 3

خواهد با حركت بند به جايگاه پاياني، اطلاع نو و كانوني جايگاه اطلاع نو است و نويسنده مي
گاه فاعل معمولاً جايگاه اطلاع كهنه است كه از كه جاي حالي را دربارة چيزي برجسته كند؛ در

ميزان آشنايي بالايي براي شنونده برخوردار است؛ اطلاعاتي كه از طريق ارجاع يا موقعيت، 
كند تا گيري ميشناسي نيز زبان كمتر لانه از نظر روان. باشدبراي شنونده قابل بازيافت مي
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  . تر شود پردازش آسان
واژها: پسايندسازي هم به اندازه و طول بند موصولي و هم به  سنگيني و تعداد تك. 4

  هاي بند اصلي ارتباط دارد: تعداد سازه
تر نباشد، يك امر طبيعي، مادي و مربوط به قوانيني ) معتقدم هر اتفاقي از آن غريب26

  . است كه هنوز علم بشر كشف نكرده است
همان اندازه كه محركي براي خودش كه به [اي به اين اميد نوشت ) روي ديوار جمله27

  ] اي باشدخواهد بود، براي دوستش نشانه
پذيرند و در مفهوم ادراكي براي بيان متمم ديدن و شنيدنپذير: افعال  افعال متمم. 5
فاعل بند اصلي) از طريق حس بينايي و شنوايي از ( گرروند كه تجربهاي به كار ميتجربه

مفعول بند اصلي در قالب بند پيرو تجلي پيدا . آوردبه دست مي بند پيرو)( شدهوضعيت تجربه
خود و  خودي پذير نيست؛ زيرا معناي بند اصلي بهكند و حضورش در جايگاه اصلي امكانمي

  ): 75: 1388اخلاقي،( بدون نياز به بند پيرو، كامل است
  . ]سه چرخ داشت[--- ) يك ماشين ديدم كه 28
اي پيراهني را در پشت در شنيدم خش پارچه م كه صداي خش) خواستم در را باز كن29

  . شدكه نزديك مي
 داشتنافعال ايستايي: در معناي واژگاني افعال ايستايي، مفهوم دوام و استمرار مانند . 6 
به همين دليل نظام اقتصادي زبان، رمزگذاري مجدد مفهوم ايستايي با . وجود دارد بودنو 

هاي ايستايي كه در حركت بند به جايگاه پس از فعل. كندحمل نميهاي استمراري را تساخت
  محور زمان تداوم و استمرار دارد، اجباري است: 

 . اندها نردة آهنين كشيده ) آشپزخانه دو پنجره دارد كه جلو آن30

  . اي است كه اين كتاب را نوشته است) او نويسنده31
  . ديگران ندارند) احساس كردم در خودم چيزهايي دارم كه 32
  

  شدن آن به گروه زمان يا كانون هايي در تأييد حركت بند و افزودهاستدلال. 5 - 3
اي ، نتيجهحركت اجباري بند، توالي بندها، گزينيرعايت اصل سوم مرجع، حذف گروه فعلي

  . در فارسي شواهدي بر اين ادعا هستند
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  جايگاه فاعلي: يافته از الف) امكان حذف گروه فعلي در بند حركت. 1
كننده است و مبالغي نگرانكننده است كه بيمه اعلام كردههايي براي مردم نگران) نرخ33

  . استاست كه دولت اعلام كرده
  يافته از جايگاه مفعولي:  ب) عدم امكان حذف گروه فعلي در بند حركت. 1

كه  -- لي برنداشتاميد تفنگي را برداشت كه در گوشة اتاق خواب بود؛ ولي ع*. ) الف34
  . در انبار بود

) به گروه زمان افزوده شده كه دولت اعلام كرده ( ، بند موصولي فاعلي»33«در جملة 
 از آنجا كه فعل. گر گروه زمان قرار دارد) در مشخصمبالغي( است و هستة اسمي

فعلي كند، تنها عنصري كه ذيل گروه  ) در فارسي به هستة زمان حركت ميكننده است نگران(
) است كه با حذف آن، جمله همچنان دستوري خواهد براي مردم( ماند، مفعول جمله باقي مي

) در جايگاه پس از فعل به كه در انبار بود ( ، بند موصولي مفعولي»الف 34«در جملة . بود
. گر گروه فعلي قرار دارد) در مشخصتفنگي را ( گروه زمان افزوده شده است و هستة اسمي

 مانده ذيل گروه فعلي با عناصر باقي. ) نيز به هستة زمان حركت كرده استنداشتبر( فعل
اگر . يابداي را قبل و بعد از فعل نميشود؛ زيرا بند هيچ هسته) جمله، نادستوري ميتفنگي را (

 كند و بند موصولي مفعولي همانند انگليسيبر اين اعتقاد باشيم كه فعل در فارسي حركت نمي
شود، در آن صورت توجيهي براي دستوري اد بالتين) به گروه فعلي افزوده ميبه پيشنه(

  نخواهيم داشت: » ب 34«بودن جملة 
  . --- برنداشت --- اميد تفنگي را برداشت كه گوشة اتاق خواب بود؛ اما علي . ) ب34    

 گر گروه فعليحذف هستة موصولي در مشخص( با حذف گروه فعلي» ب 34«در جملة 
به همين دليل . ي را) و حذف بند موصوليِ افزوده)، فعل در هستة زمان باقي مانده استتفنگ(

يافته به تنها يك جايگاه، آن هم گروه زمان، براي افزودگي بندهاي موصولي و متممي حركت
  . انتهاي جمله وجود دارد

بارت جايي برود كه ع يافته بايد به سازة حركت گزيني:نقض نشدن اصل سوم مرجع. 2
  خارج از حوزة هستة اسمي باشد:  - نمايه با هستة اسمي استكه هم - ارجاعي درون آن

رفت، اي كه به طرف برج ميناچار به كوچه iشد كه اميد iقدري پاپي او ) پسربچه به35
  . كردفرار مي
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ه از يافتيافته از جايگاه فاعلي، پس از بند حركت : در توالي بندها بند حركتتوالي بندها. 3
، بند موصولي پس از بند متممي »36«در جملة . شودجايگاه مفعولي و متممي فعلي واقع مي
، بند موصولي مفعولي به گروه زمان و »37«در جملة . فعلي به گروه كانون افزوده شده است

  بند موصولي فاعلي به گروه كانون افزوده شده است:
كه پادشاه لخت است كه واقعاً شجاع و با  فرياد زد ايبچه) ناگهان از ميان حاضران 36

  . جرأت بود
هايي را اعلام كردند كه غير واقعي است كه جز به خودشان به نرخ هاي احمقيآدم) 37

  . كنندديگران فكر نمي
گر گروه فعلي به رسد كه گروه حرف تعريف مركب، ابتدا از مشخصنظر مي  منطقي به

گر گروه كانون حركت كرده باشد و بند موصولي گر گروه زمان و سپس به مشخصمشخص
بر هستة كانون) به ( در چنين ساختارهايي مشخصة تأكيد. نيز به گروه كانون افزوده شود

هستة موصولي به دليل دريافت تكية . شودشكل تكية سنگين بر هستة موصولي بازنمايي مي
و بند در جايگاه پس از كند گر گروه كانون حركت ميسنگين در صورت آوايي به مشخص

اي ميان صورت منطقي و صورت آوايي در تعبير چرخه. شودفعل به گروه كانون افزوده مي
تعبير صورت منطقي) دريافت ( تعبير آوايي)، خوانش تقابلي( شود تكيههر مرحله باعث مي

جاي خود واژهايي همچون فقط، حتي، كه) در  تك( كه سازة داراي تأكيد اطلاعي حالي كند؛ در
رفتار متفاوت بند متممي اسمي از بند موصولي اين است . مؤكد است و نيازي به حركت ندارد
صورت افزوده از گروه حرف تعريفش جدا شود كه  تواند بهكه بند متممي اسمي تنها وقتي مي

غير مؤكد باشد؛ بنابراين تنها يك جايگاه پس از فعل، آن هم افزودگي به گروه زمان براي 
اما بند موصولي اگر غير مؤكد باشد، به گروه زمان و اگر مؤكد باشد، . صال آن وجود داردات

در جايگاه » الف 39د و  38«هاي  در جمله. شودبه جايگاه بالاتر يعني گروه كانون متصل مي
  است: پس از فعل، ابتدا بند متممي اسمي و سپس بند موصولي واقع شده

اين اميد كه براي دوستش  زبان ديگري بود، به  كه به  ايروي ديوار جمله. ) الف38
  . اي باشد، نوشت نشانه

كه به  [نوشت ]اي باشدكه براي دوستش نشانه [اي به اين اميد روي ديوار جمله. ب      
  . ]زبان ديگري بود
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به اين اميد نوشت كه براي دوستش  ]كه به زبان ديگري بود [اي روي ديوار جمله. ج     
 . اي باشدانهنش

كه به  [ ]اي باشدكه براي دوستش نشانه [به اين اميد نوشت  ايجملهروي ديوار . د    
  . ]زبان ديگري بود

بر اين نكته باور دارند كه خدا را بايد دوست بدارند كه به صلاح خلق  مؤمناني. ) الف39
  . كنندكار مي
دهد كه تأثير قرار مي كنند، تحت مي اين نكته مؤمناني را كه به صلاح خلق كار. ب      

  . چيز خدايي است همه
تأثير  كنند، تحت چيز خدايي است، مؤمناني را كه به صلاح خلق كار مي اين نكته كه همه. ج

  . دهدقرار مي
دهد كه به صلاح خلق تأثير قرار مي  چيز خدايي است، مؤمناني را تحت اين نكته كه همه. د

  . كنندكار مي
  بند موصولي به گروه زمان افزوده شود، ديگر جايي براي بند متممي وجود ندارد:  وقتي
اي به اين اميد نوشت كه به زبان ديگري بود كه براي دوستش روي ديوار جمله*)40
     . اي باشدنشانه
چيز  كنند كه همهدهد كه به صلاح خلق كارميتأثير قرار مي اين نكته مؤمناني را تحت *)41
  . است يخداي

يافته به گروه بالاتر، از اولين فرافكني بيشينة مسلط بر جايگاه اصلي يا  سازة حركت
  دهد: را نشان مي» 42«، نمودار جملة »1«شكل . شودشونده افزوده ميهستة اسمي توصيف

  . جرأت بود فرياد زد كه پادشاه لخت است كه واقعاً شجاع و با ايبچه) 42
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  »42« ةنمودار جمل 1شكل 

  
، چند نكته قابل بررسي »1«ترتيب صحيح روساختي در رابطه با شكل  براي دستيابي به 

  است:
شق اول اين است كه هستة فعلي كوچك و هستة زمان را نيز همانند هستة فعل بزرگ 
داراي ويژگي وضعيت آميخته در نظر بگيريم؛ يعني در مواقعي كه متمم فعل، گروه باشد 

هستة زمان، هستة پاياني و در مواقعي كه متمم فعل، بند باشد هستة  هستة فعلي كوچك و
  . فعلي كوچك و هستة زمان، هستة آغازي هستند

كه  كند، بدون اينحسن اين امر، آن است كه فعل بزرگ به فعل كوچك و زمان حركت مي
براي به دست آوردن ترتيب صحيح ( نيازي براي حركت بند متممي به جايگاه بالاتر
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  . ماندوساختي) باشد و بند در جايگاه اشتقاق در پاية خودش مير
اما اشكال اين امر، آن است كه اگر زمان را هستة آغازي در نظر بگيريم، با حركت فعل به 

در مواقعي كه فعل دو متمم دارد؛ . آيدهستة زمان باز هم ترتيب نادرست عناصر به دست مي
بند است، با حركت فعل بزرگ به فعل كوچك و هستة ها گروه اسمي و ديگري يكي از متمم
شود كه متفاوت از صورت مورد گروه اسمي) در جايگاه پس از فعل واقع مي( زمان، مفعول

  : شود ها برآورده نمي ترتيب روساختي سازه الف) خواهد بود و 43( انتظار
  . به اميد گفتم كه برود. ) الف43

  . )ركت فعل به هستة زمانح( گفتم به اميد كه برود. ب      
خواهر فعل در ( شق دوم اين است كه فرض كنيم فعل بزرگ با داشتن بند متممي فعلي

هاي پاياني فعل كوچك و زمان حركت جايگاه پس از فعل) هستة آغازي است كه بايد به هسته
در صورت حركت فعل، بند متممي نيز براي حفظ ترتيب عناصر بايد به گروه زمان . كند
  . فزوده شودا

اي براي حركت بند اما اشكال اين امر، آن است كه در آن صورت بايد دليل و انگيزه
كه صرفاً ماهيتي  -هاي تعبيرناپذير حركت را مشخصهكه  متممي فعلي داشته باشيم؛ درحالي

تواند موجب حركت سازه شود كه  اي مي شوند؛ به عبارتي مشخصه باعث مي - صوري دارند
از . )Chomsky, 1995: 277( رناپذير و قوي باشد و بايد بازبيني و حذف شوداز نوع تعبي
پذير  نما تنها در صورتي امكانخروج عناصر درون بند متممي فعلي و حذف متممطرفي ديگر 

با حركت فعل به . )Radford, 2004: 126( اي فعل باشد است كه بند متممي تحت تسلط سازه
متممي به گروه زمان، بند متممي فعلي، ديگر تحت تسلط  بند شدن هستة زمان و با افزوده 

اي هستة فعل نخواهد بود؛ بنابراين خروج عناصر از درون بند متممي بايد پيش از سازه
  . نما به گروه زمان رخ دهدحركت گروه متمم

اما حسن آن در اين مسئله است كه در فارسي مشخصة تصريف گروه فعلي سبك، 
در اين . يابدفعل براي بازبيني اين مشخصه به هستة زمان ارتقا مي ت ومشخصة قوي اس

شود؛ زيرا در فرآيند بازبيني تنهايي ظاهر مي صورت با حذف گروه فعلي سبك، فعل به
بند متممي . )79: 1389نژاد و همكاران، پهلوان( مشخصة زمان از اين گروه خارج شده است

را با حركت فعل به هستة زمان، بند متممي به گروه فعلي نيز درون گروه فعلي نيست؛ زي
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  زمان افزوده شده است: 
  كي به اميد گفت كه برود؟ . ) الف44

  . حذف گروه فعلي) گفتم كه برود( من. ب       
بند موصولي فاعلي و مفعولي جداشده از هستة اسمي نيز نه به گروه فعلي كه به گروه 

ها  شوند زيرا آنگروه فعلي، فعل و بند حذف نمي شوند؛ زيرا با حذف زمان افزوده مي
  شوند:  ترتيب به هسته و گروه زمان متصل مي به

هايي هم اي ديروز در بازار، اميد را نگران كرد كه غير واقعي بود؛ حرفشايعه. ) الف45
  . داد كه حقيقت نداشتآزارش مي
دارد كه ديگران كم  --- ميد هم ؟ من در خودم چيزهايي دارم كه ديگران ندارند؛ ا. ب      

  . دارند
به همين دليل توالي بندها بدون هسته . روددر فارسي بند بدون هستة اسمي به كار نمي

كند؛ زيرا با حذف در گروه در هر صورت فعل به هستة زمان حركت مي. غير ممكن است
  . شودفعلي، فعل حذف نمي

حذف ( است، به اميد خواهم داد؛ ولي علي من تفنگي را كه در گوشة اتاق خواب. ) الف46
  . ) نخواهد دادگروه فعلي
حذف ( خواب است، به اميد خواهم داد؛ ولي علي من تفنگي را كه در گوشة اتاق *. ب      

  . ) نخواهددر گروه فعلي
حذف ( من تفنگي را كه در گوشة اتاق خواب است، به اميد خواهم داد؛ ولي علي*. ج       
  . ) ندادعليدر گروه ف

دهند فعل اصلي حتي با حضور فعل كمكي از گروه فعلي كوچك جملات بالا نشان مي
پس از حذف گروه فعلي، هر دو فعل كمكي و . )50:1389درزي و انوشه، . نك( شودخارج مي

شدن جمله  ها به همراه گروه فعلي منجر به نادستوري  يك از آن اصلي باقي ماندند و حذف هر
  . اندعني هر دو در جايگاهي بالاي گروه فعلي سبك واقعشود؛ يمي

اشاره شد، برخلاف زباني مانند انگليسي، حركت بند و » الف 17«كه در مثال  طور  همان
يافته از جايگاه مفعولي افزودگي بند حركت( ها هاي مختلف و توالي آنافزودگي آن در جايگاه

فاعلي و افزودگي آن به گروه زمان و بند متممي يافته از جايگاه  به گروه فعلي، بند حركت
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تنها توالي . شودفعلي در جايگاه خواهر فعل) در فارسي منجر به توليد جملات نادستوري مي
ها كانوني باشد و به گروه كانون افزوده  دو بند و نه سه بند، زماني ممكن است كه يكي از آن
  در زبان وجود ندارد: » د 47«جملة  شود و ديگري به گروه زمان متصل شود؛ بنابراين

اي را كه چهارسال نديده بود، مجبور كرد زبان بود، بچه مادري كه فرانسوي. ) الف47
  . فرانسوي حرف بزند

كه اي را كه چهارسال نديده بود، مجبور كرد فرانسوي حرف بزند بچه مادري. ب       
  . زبان بود فرانسوي
كه را مجبور كرد فرانسوي حرف بزند  ايبچهبان بود، ز مادري كه فرانسوي. ج       

  . بود  چهارسال نديده
بود كه  اي را مجبور كرد كه فرانسوي حرف بزند كه چهارسال نديده مادري بچه*. د      
  . زبان بود فرانسوي

تبع آن، حركت بند متممي فعلي به گروه  اي كه با حركت فعل به هستة زمان و بهاما مسئله
گزيني است؛ زيرا گرچه بند ظاهراً به جايگاه بالاتري ماند، مسئلة مرجعنشده باقي ميحل زمان
باشد و اگرچه بند ظاهراً به نمايگي عبارت ارجاعي در بند با ضمير، مجاز نميرود، اما هممي

اي بين فعل و بند حائل نباشد، خروج عنصر كه سازه شود، اما تا زمانيگروه زمان افزوده مي
  از درون آن ممكن است: 

  . بردبازي را مي  iگفت كه علي  iداور به او*) 48
در اين صورت بايد فرض كنيم كه فعل تنها در مواردي كه داراي بند متممي فعلي است، 

  . كنندها از ذيل هستة زمان به فعل حركت ميآيد و بعد مشخصهنشده از واژگان ميصرف
اگر هر دو هستة همپايه در يك جمله باشند، حركت بند و : در فارسي هاي همپايههسته. 4

مطابقة جمع در فعل بند . اتصال آن به گروه زمان و يا گروه كانون ممكن خواهد بود
موصولي حاكي از آن است كه بند موصولي مجموع دو اسم را كه با هم همپايه شدند 

  كند و به يك گروه حرف تعريف افزوده شده است: توصيف مي
  . آن آقا و خانمي كه شبيه بودند، همه را خوشحال كردند. الف )49

  . همه را خوشحال كردند كه شبيه بودند آن آقا و خانمي. ب        
هاي گسسته وجود يافته با مرجع: در فارسي، بند موصولي حركتهاي گسستههسته. 5
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موصولي در كنار  جايگاه اشتقاق در پاية بند. يك سازة همپاية ديگري است دارد كه هر
ها قابل توجيه نيست؛ زيرا فعل بند موصولي جمع است و متعلق به هر دو يك از هسته هيچ

  كند: هستة همزمان است و رويكرد حركت بند را با اشكال مواجه مي
  . عقيده بودندرأي نياورد كه هم خانمي) آقايي رأي آورد و 50

دارد كه درست است كه دو هستة اسمي از مي) ابر1970( بالتين به نقل از پرميوتر و راس
دو هستة اسمي را با فرآيند فراگيري همچون مبتداسازي  توانبايد از هم جدا باشند، اما مي

  ترتيب حركت داد:  به - در ساخت همپايگي
51) This booki and that magazinej John bought ti at Borders and Bill bought tj at 

Dalton’s respectively.  

را براساس ساخت همپايگي » 50«توان صورت اشتقاق در پاية جملة به نظر نگارنده مي
  قائل شد: » 52«صورت جملة  ترتيب پيشنهادشده از سوي راس و پرميوتر بهبه

. ترتيب اولي رأي آورد و دومي رأي نياورد عقيده بودند، بهآقايي و خانمي كه هم. ) الف52
  ساخت) - ژ(

عقيده ترتيب اولي رأي آورد و دومي رأي نياورد [كه هم به ti آقايي و خانمي  .ب     
  ساخت) - ر(. iبودند]
لحاظ برابري و  به 14حذف( عقيده بودندآقايي رأي آورد و خانمي رأي نياورد كه هم. ج    

  . )جايگزيني اسم
گي باشد؛ به تواند داراي مرجع گسسته با رابطة همپايبنابراين بند موصولي فارسي مي

  . كندعبارتي ديگر، بند موصولي هستة اسمي مركب را توصيف مي
اي تأييدكنندة اعمال فراگير هاي زبان فارسي از بندهاي نتيجه: دادهحركت بند نتيجه. 6

. باشدفرآيند اختياري حركت بند در تمامي انواع بندها علاوه بر بند متممي و موصولي مي
نامد؛ زيرا مي ايمتمم درجهو بند را بند  متمم - درجهساخت  بالتين اين نوع جملات را
اي و بند، حاكي از وجود سطحي از بازنمايي است كه در آن بند به وابستگي بين كلمة درجه

طوري كه بند متممي بدون حضور  اي است؛ بهكند گويي متمم كلمة درجهاي رفتار ميگونه
برخلاف زبان انگليسي در زبان فارسي كلمة . دتواند وجود داشته باشاي نميكلمة درجه

تأثيري بر زمانداري بند بعد از خود ندارد و همچنين كلمة  كهنماي اي همانند متممدرجه

 
14

امسكي - 23( دبيرمقدم به نقل از چ 4:138 صه4 ودن است يعني مشخ ذف است متمايزنب شرط ح نچه  آن آ كه بر اساس  ح كرده است  تني را مطر ازياف رمذكر و مو( هاي ذاتي) اصل حذف ب از مشخصه  xنث بودن) عنص عنصرمتمايز  ي y هاي ذاتي  ون مفرد و جمعافزايد مشخصهنباشد. او م همچ از حذف، بهبودن و حالت فاعلي و مفعولي هايي  پس  هستند و  زباني  فت  فتني مي داشتن، اطلاعات با فت، بازيا دن با جودبو د.خاطر مو    باشن
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  تواند به كار برود:  تواند با صفت همراه شود، با جمله نيز مي كه مي اي علاوه بر ايندرجه
53) *John was too tired that he would eat anything.  
54) *John was so hungry to eat anything.  

  . كردنشاند و آرامش ميزانو مي بود) كه حتي اميد را چهار( قدر مهم ) آن55
  . دادقدر كوفته بود كه اجازة كمترين حركت را به او نمي ) تنش آن56
هايش قدري در مزرعه مورد احترام بود كه همه حاضر بودند براي شنيدن حرف ) به57

  . ساعتي از خوابشان را بزنند
اي كه ديگر چيزي در اين جهان برايت عجيب قدر به اين جهان عادت كرده ) تو آن58
  . نيست

اي منجر به دهند و حذف كلمة درجهاي و بند، با يكديگر سازه تشكيل ميكلمة درجه
  شود:شدن جمله مينادستوري

  . كردنشاند و آرامش ميو ميزان بود) كه حتي اميد را چهار( مهم*) 59
  . دادتنش كوفته بود كه اجازة كمترين حركت را به او نمي *)60
هايش ساعتي از  در مزرعه مورد احترام بود كه همه حاضر بودند براي شنيدن حرف*)61

  . خوابشان را بزنند
  . اي كه ديگر چيزي در اين جهان برايت عجيب نيستتو به اين جهان عادت كرده*) 62

  فرآيند حركت در فارسي، برخلاف انگليسي، هميشه اجباري نيست: 
ما بسيار گرسنه . ) رستم دوباره كمان به دست گرفت و يك گور گوشتين شكار كرد63
  . قدر كه از تمامي آن گور جز چند استخوان چيزي به جاي نماند آن. بوديم

ر طبق رويكرد كريمي مرجع را تواند چند مرجع داشته باشد، اما اگاي ميبند متمم درجه
گر كانون قرار دهيم، با داشتن چند مرجع، نياز  جاي بند به ابتداي جمله در جايگاه مشخص به

 به چند گروه بيشينة كانوني خواهيم داشت كه غير ممكن است: 

  . گويد كه كلّة آدم برود قدر مي زند، آنقدر حرف مي تواني جلودارش بشوي؛ آن) نمي64
ضمير . ها در دو سمت راست و چپ قرار دارندگر و هستة گروهپژوهش، مشخصدر اين 

كنندة گر گروه حرف تعريف، يعني جايگاه موضوع واقع است و بازنماييابقايي در مشخص
بست ضميري)، تنها عنصر ضميري است واژه( ضمير ابقايي. بر هسته است Фهاي مشخصه
اي آن واقع شود؛ يعني نمايه بشود و تحت تسلط سازهتواند با مرجعش در همان بند همكه مي
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از طرفي ديگر آن سازه . ترين محدودة حاكميت داراي فاعل در دسترس است در كوچك
  . تواند تحت تقيد مرجعش خارج از محدودة حاكميت واقع شود مي
  

  
  

  »56« ةنمودار درختي جمل 2شكل 
  

حركت بند موصولي توضيحي نيز : ما در فارسي شاهد حركت بند موصولي توضيحي. 7
كه بند موصولي در معناي تداوم يا علت و معلول به بند اصلي مرتبط   هستيم آن هم وقتي

عنوان نوعي بند موصولي  كه به كند؛ چناناي از وقايع را بيان مي شود؛ يعني گفتمان، توالي مي
بنابراين برخلاف باور . ودردهد، به كار ميتداومي كه زمان روايت وقايع را به جلو حركت مي

) كه اعتقادي به حركت بند موصولي Vide. 2001: 9( و كريمي) Vide. 2006: 62( آقايي
ديدن، شنيدن) ( پذير توضيحي ندارند، حركت بند موصولي توضيحي در جملاتي با افعال متمم

فه و نكره صورت اجباري و در جملاتي با هستة اسمي معر داشتن، بودن) به( و افعال ايستايي
  دهد: صورت اختياري رخ مي به

ديد كه نگاهش گرفتة خدا را مي ها يك عملة گرسنه، بالاتر از آسمان شعله) در آن زمان65
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  . كندمي
  . شناختم) يك مرد وارد شد كه من او را نمي66
طور كلي در زبان فارسي، هسته در جاي اصلي خودش  : بهحركت كل ساخت موصولي. 8

حركت گروه اسمي سنگين به . يافته است و حاصل حركت نيست» اشتقاق در پايه« قبل از بند
يافته نيز مانند بند  تعريف مركب حركت گروه حرف . جايگاه پس از فعل نيز معمول نيست

  . شوديافته به گروه زمان افزوده مي موصولي حركت
   :حركت ساخت موصولي از جايگاه مفعول صريح. 1

  . اي را كه تازه انداخته بوديم، شكستشهداوود شي. الف )67
  . اي را كه تازه انداخته بوديمشيشهداوود شكست . ب      

   :حركت ساخت موصولي از جايگاه وابستة پسين اسم. 2
اند، پشت شيشة ذهنت صف كشيده هايي بايد در دلت به تمام افكاري كهيك وقت. ) الف68
  . بخندي

پشت شيشة ذهنت صف  ر دلت بخندي به تمام افكاري كههايي بايد ديك وقت. ب      
  . اندكشيده
   :حركت ساخت موصولي از جايگاه متممي. 3
  . كندگويد تا مراسمي را كه ديروز گرفته، تمام نكند دكان را باز نميپدرم مي. ) الف69 

  . م نكندكند تا مراسمي را كه ديروز گرفته، تماگويد دكان را باز نميپدرم مي. ب       
  :اليهحركت ساخت موصولي از جايگاه مضاف. 4

  . شكنمرا مي ]كسي كه بخواهد از دم اين در رد بشود [قلم پاي. ) الف70
 شكنممن) قلم پايش را مي( ]كه بخواهد از دم اين در رد بشود كسي [. ب      

  . )مبتداسازي(
  . )مبتداسازي( شكنمپايش را مي قلم ]كسي را كه بخواهد از دم اين در رد بشود [. ج      
حركت گروه ( از دم اين در رد بشود ]كه بخواهد كسي[شكنم قلم پاش رو مي. د      

  . )حرف تعريف مركب
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  گيرينتيجه. 6
هاي مختلف بند موصولي را نشان گيري صورتهاي زبان فارسي، روند شكلتحليل داده

شدن آن   گاه بند موصولي قبل از حركت و همراهكند كه با توجه به جايدهد و مشخص مي مي
هاي اسمي ديگر و نيز مؤكد نشدن بندهاي متممي، تنها رويكرد حركت به راست بندها  با گروه

از آنجا كه زبان فارسي داراي . شودها به گروه زمان و گروه كانون اتخاذ مي و افزودگي آن
باشد و حركت بند  نقض شرط همجواري ميهايي مانند ساختار آميخته، پارامتر هسته،  ويژگي

موصولي، نوعي حركت سبكي است و رخداد آن در بندهاي موصولي توصيفي تنها موجب 
 ساخت اطلاع)، آوايي( شود، علاوه بر تحليل نحوي، از استدلالات نقشي تغيير معنايي مي

د تا بتوان انگيزه هاي زبان فارسي بهره گرفته شنوع فعل) براي تبيين داده( تكيه) و معنايي(
. هاي زباني همچون فارسي شدگوي پيچيدگيهاي سبكي را سامان داد و پاسخاين حركت

پذير  عنوان مثال هرگاه فعل اصلي جمله حاوي بند موصولي توضيحي ايستايي يا متمم به
  . شود باشد، متحمل فرآيند حركت مي

  
  ها نوشت پي. 7

1. extraposition  
بان فارسي، جايگاه سمت چپ، جايگاه پايان جمله و پس از فعل است؛ باتوجه به جهت نگارش ز .2

هايي همچون انگليسي كه جهت نگارش از چپ به راست است، حركت بند به كه در زبان حالي در
  . شودسمت راست انجام مي

3. late merge  
4. harmony  
5. heaviness  
6. patient  
7. beneficiary  
8. resumptive pronoun 
9. uninterpretable feature 
10. last resort 
11. multiple checking 
12. Ross and Perlmutter 
13. a maximal projection that is not L-marked.  

اساس آن، آنچه  را مطرح كرده است كه بر حذف بازيافتني، اصل  دبيرمقدم به نقل از چامسكي .14
  xنصرمذكر و مؤنث بودن) ع( هاي ذاتيشرط حذف است، متمايز نبودن است؛ يعني مشخصه
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هايي همچون مفرد و جمع افزايد مشخصهاو مي. نباشد y هاي ذاتي عنصرمتمايز از مشخصه
دليل موجود   بودن و حالت فاعلي و مفعولي داشتن، اطلاعات بافت زباني هستند و پس از حذف، به 

  . )234: 1384دبيرمقدم، . نك( باشندبودن بافت، بازيافتني مي
  

  منابع. 8
. رسالة دكتري. سازي متممي در زبان فارسي امروزوابسته. )1388( اخلاقي، فريار •

  . تهران: پژوهشگاه علوم انساني
. )1389( الديني و سيدمحمد حسيني معصوممشكوةنژاد، محمدرضا؛ مهدي پهلوان •

مجلة . »گرابررسي كاركرد گروه نقشي زمان در زبان فارسي بر پاية برنامة كمينه«
  . 84- 59صص . 2ش. )دانشگاه فردوسي مشهد( خراسان هايشناسي و گويش زبان

تهران: . )مقالات مجموعه( »شناختي فارسيهاي زبانپژوهش«. )1384( دبيرمقدم، محمد •
  . 260- 234صص . دانشگاهي مركز نشر

. »گراحركت فعل اصلي در فارسي: رويكردي كمينه«. )1389( درزي، علي و مزدك انوشه •
  . 55- 21صص . 3ش . 2س . پژوهيزبان

ضماير «. )1391( زاهدي، كيوان؛ محمد خليقي؛ زهرا ابوالحسني چيمه و ارسلان گلفام •
ماهنامة  دو( هاي زبان و ادبيات تطبيقيفصلنامة پژوهش. »بازيافتي در زبان فارسي

 . 121- 101صص. )11پياپي( 3ش. )جستارهاي زباني
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